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 تي در هزار و يک روزبررسي وجوه رواي
  جواد دهقانياندكتر 

 هرمزگان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه دانشيار
 كلثوم منصوري

 چكيده
رواییت در  ةهای عامیانه با شیوقصه یك اثر ادبی شرقی، متشكل از مجموعه« هزار و یك روز»

از کتاب هزار و یك شیب آید، این کتاب به تقلید طور که از نام کتاب برمیهمان .روایت است
پتیس دلاکروا از  به وسیله میلادی 1710رای نخستین بار در سال این کتاب بنوشته شده است. 

 نیام ، دو متیرجم بیهزمان مظفرالدین شیاه قاجیار . درزبان فارسی به زبان فرانسوی ترجمه شد
بیه فارسیی ترجمیه  هزبان فرانس آن را ازخان قاجار الدوله و محمدکریممحمدحسن میرزا کمال

که  رودبه شمار میای جزء روایتهایی های اسطورهد. هزار و یك روز به دلیل داشتن بنمایهکردن
ها . تودوروف این نیوع قصیهدر آن به بوته آزمایش گذاشتروایی تودوروف را  هتوان نظریمی

بیه روایتیی دهید. وجیوه مورد بررسیی قیرار می ی از جمله وجوه روایتیهای مختلفرا از جنبه
بیدین دارد و ن پیرده برمییاز روابط درونیی شخصییتهای داسیتا پردازد ومیشخصیتهای قصه 

کند. وجوه روایتی تیودوروف را شناسایی می آن و روند قصه گیریعوامل بنیادین شكل ترتیب
ة بیه دو دسیت خیود غیراخبیاریه . وجیقابل تحلیل است« غیراخباری»و  «اخباری»ة دو دست در
 شود. شامل شرطی و پیش بین تقسیم می «فرضی»شامل الزامی و تمنایی و  «تیخواس»

 ویژهاین مقاله ابتدا به معرفی کتاب هزار و یك روز و سیپس بیه نظرییات تیودوروف و بی 
،هیزار و پردازد و در نهایت براساس شكل و کارکرد وجوه روایتیوجوه روایتی مورد نظر او می

های رواییی که وجه اغلب گزاره. در این بررسیمعلوم شد دهدمیرا مورد بررسی قرار یك روز 
بیدین معناسیت کیه قطعییت بیر وجه شیرطی  . کاربرد محدودتراین کتاب، وجه اخباری است

 است.این اثر حاکم روابط اشخاص 
 .اصرمع نویسی فارسی، نثر فارسیداستان: هزار و یك روز، هاكليدواژه

                                                 
 18/3/1393: مقاله رشیپذ خیتار               26/10/1392: مقاله افتیدر خیتار 
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 
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 مقدمه. 1
در 2مجموعه داستانهایی است که توسط پتیس دلاکروا ،لنهار()الف ا1روز هزار و یك

اوایل قرن هجدهم به زبان فرانسوی ترجمه و به عنوان داستانهای ایرانی شناخته شده 
ای از این کتاب را درویشی به نام مخلد است. پتیس دلاکروا ادعا کرده است که نسخه
  اثری از اصل کتاب هزار و یك هی تاکنون در اصفهان به او اهدا کرده ولی در ایران

 است. ترجمه شدهبه زبان عربی، ترکی و فارسی  دلاکرواروز دیده نشده است. کتاب 
کتاب الف النهار که »: نویسدناشر می (چ دوم )این کتاب ترجمه فارسی در مقدمه 

 ،به وسیله دو نفر از ادبای زمان مظفرالدین شاه از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده
آموز و و لیله تنظیم شده و پر از سرگذشتهای عبرت ةیبه سیاق الف لیل که کتابی است

است و ذوق اروپایی مربوط انگیز است و چون داستانهای آن به زمانهای جدیدتر شعف
 و در حالیاست نیز در نگارش آن دخالت داشته بیش از هزار و یك شب سنجیده شده 

: 1329دلاکروا،)« تر استهمین حال امروزیتر و دلپذیر که اهمیت تاریخی خود را دارد در
 (.مقدمه

قهرمان این کتاب، دختری به نام فرخناز، دختر سلطان کشمیر است که به علت 
 ةشود. دایدیدن خوابی از مردان بیزار شده است و حاضر به ازدواج با هی  مردی نمی

به زنان، نظر او را نسبت به  هایی در مضمون وفاداری مردانبا گفتن قصه دارداو قصد 
اصلی پردازش شده هدف  اینمردان عوض کند. تمام داستانهای این کتاب در راستای 

 .است
 ۃالشد از داستانهای این کتاب با کتابهایی چون هزار و یك شب و الفرج بعد برخی

ان می داستانسرایی نیز شباهتهایی ةدارد و از لحاظ شیو فروانو بهار دانش همسانیهای 
تواند به بررسی ساختاری داستانهایی از این نوع می دلیل بدین شود.دیده می آنها

های بندی آنها کمك کند و چه بسا بتوان به بوطیقای خاصی برای قصهو طبقهشناخت 
 .ایرانی دست یافت

روز در ایران انجام شده بسیار محدود است  کتاب هزار و یكة پژوهشهایی که دربار
« محمد جعفر محجوب»از « الف النهار» ة. مقال1شود: آنها اشاره می ةا به همکه در اینج

. 2پردازد. فرانسوی آن، پتیس دلاکروا میة که به معرفی این کتاب و معرفی منتشرکنند
که در حد یك صفحه به معرفی کلی این « هامریم محمدی»از « هزار و یك روز» ةمقال
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. 3پردازد. می میانفرانسویانآن در  اقبالایرانیان و  انمیاستقبال آن در  عدم کتاب و علت
در دو صفحه که  «جلال رستمی گوران»از « هزار و یك روز ةنشدمعمای حل» ةمقال

رة پردازد و همچنین درباپس از معرفی کتاب به مقایسه آن با کتاب هزار و یك شب می
مقدمه بر هزار و » ةمه مقال. ترج4کند. منشأ این کتاب و نویسنده واقعی کتاب بح  می

جهان هزار و »که در مجموعه مقالات « جلال ستاری»توسط « پل صباغ»از « یك روز
 ةمترجم یا نویسند است که بارهاین  آمده است. بح  اصلی این مقاله در« یك شب

دو بازگردانی هم از کتاب هزار و یك روز در ایران . اصلی این کتاب چه کسی است
از  که یك بازنویسی« لطفعلی بریمانی»از « روز هزار و یك»ی کتاب : یكموجود است

ترجمة یك کتاب فرانسوی که در آن است و دیگری فرانسوی « هزار و یك روزِ»کتاب 
« های هزار و یك روزافسانه»برای کودکان به نام  برخی از داستانهای هزار و یك روز

که  است« رؤیا خویی»و مترجم آن « یسارا. ک»بازآفرینی شده است. نویسندة این کتاب 
 انتشارات محراب قلم آن را منتشر کرده است.

هایی از نوع هزار و یك روز پردازانی که در مورد ساختار روایتیكی از نظریه
با اعمال کردن الگویی » که ،تودوروف است. 3تزوتان تودوروف ،پژوهشهایی انجام داده

متون روایی  بود، (134: 1386)برسلر،« نگ روایتدستوری بر متون روایی در پی کشف لا
نحوی  ةبر جنب بویژه و دادمعنایی، کلامی و نحوی مورد بررسی قرار  ةرا از سه جنب
بندیهای تودوروف، هزار و رسد که بر اساس طبقه.چنین به نظر میی داشتتأکید بیشتر
 آورد. ه حساب میای بمتون کهنی است که او آنها را روایتهای اسطوره ءیك روز جز

این کتاب، یك ساختار روایی  تهایتوان در حكایاینكه آیا مینظیر پاسخ پرسشهایی 
ساختار وجود دارد،  چنانچه اینواحد بر اساس وجوه روایتی تودوروف یافت و 
 اهدافکند، از فهم داستان می بهچگونه است و دارای چه اجزایی است و چه کمكی 

 .پژوهش استبنیادین این 
های ساختاری روایت یعنی وجوه اساس یكی از جنبه در این پژوهش، این کتاب بر
های هزار با اعمال نظریات روایی تودوروف بر قصه شود.روایتی تودوروف بررسی می

های مختلف حاکم بر روابط میان شخصیتهای قصه را دریافت و از توان جنبهو یك روز می
است، درک ارتباط متقابل شخصیتهای  اسی هر قصهآنجا که شخصیت یكی از عناصر اس

 است. گیری آن بسیار ضروریداستان در شناخت سازوکار قصه و چگونگی شكل
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 معرفي كتاب هزار و يک روز. 2
 ةمجموعه داستانهای عامیانمتشكل از هزار و یك روز،یك اثر ادبی کمتر شناخته شده، 

تقلید از کتاب هزار و یك شب  طور که از نامش پیداست بهشرقی است که همان
 .نوشته شده است

داستان اصلی کتاب هزار و یك روز، داستان شاهدخت کشمیر، فرخناز، است که بر 
مردان بیزار گشته و تمام خواستگاران خود را رد کرده  ةبیند از هماثر خوابی که می

 ،شورش استکه نگران حال دختر و ک ،زند. شاه کشمیرو از زناشویی سر باز میاست 
برای رفع سوءظن  فرخناز ةمه، دایمهگذارد. سوتلهرا با دایه در میان می دنگرانی خو

هایی که مضمون وفاداری مردان نسبت به قصه؛ گویدشاهزاده، هر روز برایش قصه می
و فرخناز  ،در پایان داستان، بیم و هراس فرخناز زایل زنان را دارد. با گفتن این داستانها

 .کندشود با شاهزاده ایرانی وصلت یراضی م
میلادی از زبان فارسی به فرانسوی  1710این کتاب برای نخستین بار در سال 
به ایران آمد وتا  1674پتیس دلاکروادر سال »توسط پتیس دلاکروا ترجمه و منتشر شد. 

پس با  ؛در اصفهان اقامت گزید. هدف اصلیش فراگرفتن زبان فارسی بود 1676سال 
نام مخلد طرح دوستی ریخت. این درویش همان کسی است که پتیس ه یشی بدرو

« هزار و یك روز معرفی کرده است ةکتابش او را گردآورند ةدلاکروا در مقدم
 . (103: 1373)حدیدی،

به نامهای  شاه قاجار این کتاب به دست دو نفر از ادیبان زمان مظفرالدین
خان قاجار از زبان فرانسوی به فارسی ترجمه الدوله ومحمدکریمکمال محمدحسن میرزا
 .به چاپ رسیدقمری  1314شد و در سال 
فارسی ترجمه نشده، چنین آمده  ةکتاب پتیس دلاکروا که البته در ترجم ةدر مقدم

 است:
ما وجود این داستانها را مدیون درویش مخلد معروف هستیم... وی رئیس صوفیان 

کمدیهای هنیدی کیه  ةتصمیم به ترجم ،جوان بوداصفهان بود ... مخلد وقتی بسیار 
آن به زبان ترکیی تحیت عنیوان  ةزبانهای هندی ترجمه شده بود و یك نسخ ةبه هم

گرفت و خواست آنها را به زبان فارسی  در کتابخانه سلطنتی هست، ۃالفرج بعد الشد
ه کمیدیها را لبیاس قصی ،برگرداند؛ اما برای آنكه رنگی اصیل به تیألیف خیود بدهید
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ای آقیپوشانید و کتاب خود را هزار و یك روز نامید. وی نسخه خطی اثر خود را بیه 
 بدوحتی  داشت، سپرد و دوستی ةدر اصفهان با او رابط 1675که به سال  ،پتیس لاکروا

 .(431: 1383)محجوب، ای بردارداجازه داد که از روی آن نسخه
گونه که پتیس دلاکروا بارها مانه ،خوانندگان تا مدتها در باب اصل کتاب هزار روز

دلاکروا به چند  سپتی ةاما صاحبنظران و منتقدان در گفت ،تأکید کرده بود، تردید نكردند
 دلیل شك کردند تا جایی که او را به شیادی ادبی متهم کردند.

 ةبرای دانستن حقیقت به کتابخان «دوهامر ژ.»ریشی ت. نخستین بار خاورشناس ا1
اصلی و فارسی هزار و یك روز را نیافت و نتیجه گرفت  ةولی نسخملی پاریس رفت 

منتقدان دیگری  (.116: 1388)صباغ،  ای بیش نیستاین کتاب قصه نیز خیالبافی ةکه مقدم
در  17ریشی را تأیید کردند و به این باور رسیدند که در قرن تخاورشناس ا ةنیز گفت

گمان وی را شناخته اما دلاکروا بی زیسته و پتیساصفهان درویشی به نام مخلد می
خاورشناس است که هزار و یك را پرداخته است نه درویش. آنها به این نتیجه رسیدند 

های کتاب هزار و یك روز را با تغییر ساختاری و محتوایی پتیس دلاکروا قصهه ک
 اقتباس آزاد از آنها با و هزار و یكشب و ۃداستانهای شرقی چون الفرج بعد الشد

)همان،  که نشان از ابداع و ابتكار و هنر قصه بافیش استنوشته هوشمندی و ظرافتی 

 .(121تا  115
درویش »آقای دکتر محجوب نیز به چند دلیل، نگاشته شدن این کتاب به دست  .2 

و یك روز  خطی فارسی هزار ةهرگز نسخ -داند: الفای بیش نمیرا افسانه« مخلد
این کتاب با هی  یك از  -ته به دست نیامده است. باز آن سخن گف که دلاکروا

توان منبع و مأخذ بسیاری از می -کتابهای دوران صفوی، کوچكترین شباهتی ندارد. ج
 درویش و بهار کتابهای هزار و یك روز را در کتابهایی چون شاه آزادبخت و چهار

 .(436و  435: 1383، )محجوبدانش و هزارویك شب یافت 
خواست که پتیس دلاکروا که می کنندادعا می« .لوازلر دلون شانا»ون . برخی چ3 

یعنی سبك  ،اثرش از فضیلتی که موجب شهرت هزار و یك شب شده برخوردار باشد
نویسان قرن هفدهم ]یكی از رمان «ساژلو»نگارش آراسته و روان، قلم به دست نویسنده 

دارد که ممكن است که عنوان و  و نویسنده رمان معروف ژیل بلاس[ داد و حتی باور
فقط  را های ایرانی را لوساژ به دلاکروا تلقین کرده باشد و پتیس دلاکرواتنظیم قصه
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معلوم شد که  پژوهشگرانداند اما با تحقیقات می مواد برای تصنیف کتاب ةآورندفراهم
 دلاکروا  سدرست نیست و نشانی از همكاری لوساژ با پتی ،لوازلر دلان شان .ااین تصور 

 (.124 تا 121: 1388 )صباغ، نیافتند
توان دریافت که می «هزار و یك شب»و  «هزار و یك روز»با توجه به نام کتابهای 

شباهتها ]با توجه به هزار و یك[ و تفاوتهای ]تقابل روز و شب[ باید این دو کتاب 
 .شته باشندزیادی از نظر ساختاری و  محتوایی با هم دا

 شود. ه چند نمونه از تفاوتها و شباهتها اشاره میدر اینجا ب

 تفاوتها
 هزار و یك شب در شب گفته شده ولی هزار و یك روز در روز.  .1

ولی در  ،رسانداعتمادی به زنان آنها را به قتل میبی دلیلدر هزار و یك شب، شاه به  .2
 خانمی ضد مرد است.داستانهای هزار و یك روز، قاتل شاهزاده

اعتمادی به گو، شهرزاد، این است که احساس بیدر هزار و یك شب، هدف قصه .3
گو بدین خاطر است که با ولی در هزار و یك روز تلاش قصه ،زنان را از بین برد

 خود احساس تنفر از مردان را از بین ببرد. ةتعریف داستانهای هر روز

محترم  وبت به زن و بالعكس وفای مرد نس ةدر هزار و یك روز، داستان، همه دربار .4
 چرخددور همین محور می پیمان زناشویی است. تمام داستانهابودن و مقدس 

هزار و یك شب، موضوع مشخد و محور در )وحدت موضوع( در حالی که 
 (.142: 1384ها،)محمدیوجود ندارد اصلی 

مین شاید به ه ؛یك روز است در هزار و یك شب قدرت تخیل بیشتر از هزار و. 5
 ولی درفرانسه هزار و یك روز ه است،ایرانیان قرار گرفت ةمورد علاق دلیل بیشتر

بیشتر مورد استقبال قرار گرفت تا جایی که برخی آن را بر هزار و یك شب ترجیح 
 توان این گونه برشمرد:می این مسئله رادلایل  .دادند
 اخلاقی در هزار و یك روز  ةجنب الف(
 وابط ادبی حاکم بر ادبیات قرن هجدهم فرانسهضروز بر  انطباق هزار و یك ب(
 (142، )همانگرایی در هزار و یك روز واقعیت ج(

گو را با هم مقایسه اش بر هزار و یك روز، نیات دو قصهدلاکروا در مقدمه سپتی. 6
بكوشد به شهریار اطمینان  اینكهبدون و شهرزاد فقط به امید زنده ماندن : کرده است
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گوید در حالی که سلطان مه مه، سعی در زنان وفادار نیز هستند قصه می دهد که
 تهدید مه راهم هستند وهی  خطری سلطان مهاثبات این معنی دارد که مردان باوفایی 

 .(113و  112: 1388 )صباغ، کندنمی

 شباهتهاي اين دو كتاب
نمودار ساختار کلی داستان در داستان آمده است و  ةهای این دو کتاب به شیوقصه .1

 ادامه قصه اصلی. ←قصه فرعی  ←این دو کتاب بدین صورت است: قصه اصلی 

گو است. در هزار و یك روز دو، قهرمان و شخصیت محوری یك زن قصه در هر .2
. گو است، قصهوزیر در هزار و یك شب، شهرزاد، دختر و فرخناز ةمه، دایمهسلطان

: 1389 )رستمی گوران،شود وت زنان برجسته میکاذپس در هر دو کتاب، درایت و 
69.) 

ها ، قصهکتاب در هر دو مثلاً  ؛از نظر بنمایه و درونمایه هم شباهتهای زیادی دارند. 3
درمانی دارند. تقدیر و بازی سرنوشت، عشق، وجود جنیان و پریان و خاصیت روان

 .استهای مشترک دو کتاب جادوگران از بنمایه

  4ساختارگرايي. 3
ای پدیدارشناسی به بررسی روابط درونی فراسوی انسانگرایی و ةساختارگرایی به منزل»

 )ریمامكاریك، «سازندپردازد که زبان و نیز تمامی نظامهای نمادین یا گفتمانی را میمی
1383 :173). 

های تاریخی آن را در نظریات و اصول باید ریشه برای فهم ساختارگرایی،
قرن نوزهم و اوایل قرن بیستم  زبانشناس سویسی اواخر ینان سوسور،فرد ةزبانشناسان
که بر ساختارگرایی ودیگر  ،زبانشناسی سوسور اصول بنیادین جو کرد.وجست

 از: است ثیر گذاشت عبارتأرویكردهای نقد ادبی ت

 ی در برابر درزمانینرهیافت همزما. 1
 5نوان یك پارولعنگ و گفتار به زبان به عنوان یك نظام ولا بر گفتار:رازبان در ب. 2

 محورهای جانشینی و همنشینی. 3
 .(64تا 59: 1391پور، )قاسمیای زبان در حكم نظامی نشانه. 4

شناسی بوده است. بدین قرار که روایت ةحوزدر ساختارگرایی  بیشترین تأثیر
 .اندهتحلیل قوانین حاکم بر روایتها بود شناسان هم به دنبال کشف وروایت
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  6شناسيروايت. 4
 شناسان با گسترش الگوی لوی استراوس در بابگروهی از ساختارگرایان به نام روایت

 نوع دیگری از ساختارگرایی را بنیان گذاشتند. ها،اسطوره
منتقد ادبی  پرداز وشناسی اصطلاحی است که تزوتان تودورف نظریهروایت»

برای بررسی تمام روایتها و دستور زبان  ایساختارگرا، آن را به عنوان دانش و نظریه
 .(67: 1392 پور،)قاسمی «آنها وضع کرده است

هدف نهایی  گیرد امامطالعه قرار می شناسی جوانب مختلف مورددر روایت
کشف الگوی جامع روایت است که تمامی روشهای ممكن روایت »شناسی روایت

 .(99 :1389 )برنتز، «گیردداستانها را دربرمی
زبان و گفتار سوسور، ادبیات را نیز دارای سطحی  ةشناسان با تكیه بر نظریوایتر

: 1383)گرین،  نظام پایه یا دستور روایت است ةکه دربرگیرند اندهزیربنایی تلقی کرد
102.) 

شناسان در پی کشف واحدهای روایی پایه و قوانین ترکیب این واحدها روایت
های اصولی و ختار آثار ادبی، زمینه را برای مقایسهسا ةهستند. آنها معتقدند مطالع

)اسكولز،  بخشدارتقا می را در نتیجه فرایند درک آثار ادبی آورد ومند فراهم میقاعده
1379 :133.) 

زبانشناسی را بر  شناسی وشناسان ساختارگرا، مهمترین تشابه بین روایتروایت
به همان صورتی که » اند.دانستهمبتنی نحو جمله  مقایسه بین ساختار روایت و

گیری یك روایت هم تحت بندی یك جمله تحت تأثیر قوانین نحو است، شكلترکیب
آیندی زمانی و تأثیر قوانین خاصی است. نحو روایت همان پیرنگ آن است که باع  پی

 .(69: 1391 پور،)قاسمی «شودعلی ومعلولی اقلام داستانی می
گردد در معنا و مفهوم لیل روایت به بوطیقای ارسطو برمیتح تجزیه و ةاگرچه پیشین

شناسی ریخت»شناسی ساختارگرا را باید کتاب روایت ةامروزی آن، مهمترین پیشین
 ةعامیان ةاین کتاب، صد قص دانست. پراپ در 7«ر پراپیولادیم»اثر« های عامیانهقصه

 است. روسی را به هفت شخصیت نمایشی و سی یك کارکرد تقسیم کرده
جز بر  تر روایت،رهای پیچیدهدر کشف ساختا 9«گریماسآ. ج. »و  8«برمون» آثار

 نظر پراپ ممكن نشد شخصیتهای مورد ةاساس مفهوم کارکرد روایی و نقش ویژ
رولان »شناسانی چون همچنین کار پراپ، راهگشای روایت(. 312: 1375 )احمدی،

 بود.« تودوروف»و  11«ژرار ژنت» 10«بارت
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 روايتي تودوروف ةنظري .5
 شناسان ساختارگراست که نظریات او در باب ساختارتزوتان تودورف یكی از روایت

 ةدربار گوناگونیتودوروف آثار  ای برخوردار است.های عامیانه از اهمیت ویژهقصه
گرا و قرائت متون دارد. مهمترین اثر او، کتاب دستور زبان شناسی ساختارروایت

شناسی مورد نظرش را بررسی ساختار روایت است که در آن الگوی روایتدکامرون در 
شمول برای روایت، کوشش او به منظور تدوین یك نظام نحوی جهان» است. بیان کرده

 (.146: 1384)سلدن،« علمی را دارد ةکاملاً حال و هوای یك نظری
ای تجربی همگانی خود از مفهومی بسیار کلی آغاز کرد: اینكه بنیان ةتودوروف نظری

)احمدی،  است خاص ةوجود دارد که فراتر از حد هر زبان و حتی هر نظام دلالت گون
1375 :334). 

کند نحوی و کلامی تقسیم می کلی متن روایت را به سه بخش معنایی، ةاو سه جنب
خود  ةشناسانکه از این میان بخش نحوی وکلامی را بیشتر در کانون مطالعات روایت

چون وجه، زمان، دید و لحن را مورد بررسی  عواملیدهد. در بخش کلامی، یقرار م
اره و زمتن مثل گ ةدهد و در بخش نحوی به ساختارها و واحدهای کمینقرار می

 پردازد.رفتها میپی
به واحدهای روایی است که این واحدهای  اساس کار تودوروف، فروکاستن متن

 کند:می روایی را به ترتیب زیر از هم جدا
ارز یك اره: کوچكترین واحدهای روایی است که از لحاظ ساختاری همزگ(الف

 جمله مستقل است.
خود یك خودیبه اره وزاره و خود شامل چند گزواحد بزرگتر از گ رفت:پی( ب

اره است. زرفت کامل شامل پنج گ. یك پی( 91: 1392)تودوروف،حكایت کوچك است 
 است: اره بدین صورتزاین پنج گ

 شود.تشریح می دلمتعا قعیتمو. 1
 زند.نیرویی موقعیت متعادل را بر هم می .2

 آید. موقعیت نامتعادلی به وجود می .3

 کند.نیرویی برخلاف نیروی گزاره دوم، موقعیت متعادل را برقرار می .4

 .(91،)همان شودای ایجاد میموقعیت متعادل تازه .5
رفتها در متن به رفت دارد و ترکیب پیبیش از یك پیبه اعتقاد تودوروف، هر متن 

 گیرد.سه شیوه صورت می
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 ةجایگزین یكی از پنج گزار ،رفت فرعی کاملگیری: در این روش یك پیدرونه. 1
 .شودمیرفت اصلی پی

رفت شود وسپس پیرفت کامل ذکر میسازی، یك پیسازی: در روش زنجیرهزنجیره .2
 آید.آن می کامل دیگری به دنبال

شود؛ بدین ترتیب رفت در هم تنیده میهای چندین پیتناوب: طبق این روش، گزاره .3
و  93 ،)همان رفت دیگرای از پیآید و گاه گزارهرفت اول میای از پیکه گاه گزاره

94). 

که همان اجزای کلام کند تجزیه میآنها  ةها را به واحدهای سازندتودوروف، گزاره
)ویژگی( جای  اسم )شخصیت(، فعل )کنش( و صفت ةجزای کلام در سه ردا .است
ها ممكن است مانند صفت عمل کند و به وضعیت گزاره»نظر او  از. همچنین گیردمی

ای پویا عمل کند و تخطی از ایستایی امور اشارت داشته باشد یا مانند فعل به گونه
 .(45: 1384)سلدن، «قانون را نشان دهد

 داند:طبق آرایش عناصر درونمایگانی، دو نوع می بندی متن راترکیب تودوروف،
نظم منطقی و زمانی )توالی عناصر در یك ترتیب زمانی تقویمی بر اساس اصل  .1

 علیت(
 نظم فضایی )قرار گرفتن عناصر بدون رعایت علیت درونی و ملاحظات زمانی(. 2

پردازد که بر اساس نظم منطقی و یی میاو بیشتر به تحلیل روایتها. (76: 1392)تودوروف،
 نامد.ای میزمانی است و این گونه روایتها را اسطوره

کند که به ارتباط شخصیتهای ها پنج وجه روایتی را معین میتودوروف برای گزاره
گیری و روند منطقی قصه را شناسایی روایت توجه دارد. این وجوه روایتی شكل

شود. تقسیم می« غیراخباری» و« اخباری» ةوف به دو دستکند. وجوه روایتی تودورمی
به دو وجه  كندیا ن کندوجوه روایتی غیراخباری بر این اساس که با خواست بشر تطابق 

یك از این دو وجه  نیز به دو دسته  شود. سپس هرتقسیم می« فرضی»و « خواستی»
وجه فرضی شامل دو  و«تمنایی»و « الزامی»شود: وجه خواستی شامل دو وجه تقسیم می

 است.  « پیش بین»و « شرطی» وجه

 وجوه روايتي در هزار و يک روز .6

 وجه اخباري 1-6
 نیست  شده است. اگر وجهی اخباری واقعاً انجام که فعلهای اخباری آنهایی است قضیه»
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« به این دلیل است که فعل انجام نشده و فقط عملی است بالقوه به طور مجازی
های وجه اخباری، اعمال و رخدادها واقعاً . از آنجا که در گزاره(260: 1379)تودوروف، 

های وجه اخباری لزوماً انجام شده و تحقق یافته است، پس  زمان وقوع فعل در گزاره
 گذشته است.
به رئیس مستحفظین خود فرمان داد که جعفر را مقید و محبوس »هایی مثل گزاره

مجبورمان کرد که در کمال ادب به سلطان و دخترش تعظیم »، (8: 1329)دلاکروا، « سازد
عجوزه به »، (266)همان، « چون مرا دید حكم کرد که مرا بسوزانند»، (206)همان، « کنیم

)همان، « آنها را فوراً حاضر کنندحكم کرد که »، (339)همان، « وصایای مادرانه پرداخت

هایی از ، نمونه(404)همانع « عمارت برد خانم کشمیر را گرفته و بهدست شاهزاده»، (386
این نوع وجه هستند که همه عبارتها نشاندهنده انجام شدن قطعی حوادثی در گذشته 

 است. آنها شكل گرفتهاست که داستانها بر پایة 

 وجه غيراخباري 2-6
وجه غیراخباری بر این اساس که با خواست بشر تطابق دارد یا نه که به دو وجه 

 شود.و فرضی تقسیم میخواستی 

 وجه خواستي 1-2-6
وجه خواستی یا جنبة اجتماعی دارد یا جنبة شخصی که بنا بر تعریف تودوروف به دو 

 شود.زیرمجموعة الزامی و تمنایی تقسیم می
 وجه الزامي 1-1-2-6

 قانون وجه الزامی، وجهی است که باید انجام شود. خواستی است قانونی و غیرفردی و
ای است. این قانون پیوسته ایجابی رود و از این رو دارای مقام ویژهشمار می جامعه به

است و باید انجام شود. ضرورتی ندارد نام خاصی بر آن نهند؛ قانون همیشه هست، 
و هر کس از این قانون تخطی کند، گناهكار  (260: 1379)تودوروف، حتی اگر اجرا نشود 

 جازات در پی دارد.شود و قطعاً  برای او مشناخته می
 ساختار کلی وجه الزامی در هزار و یك روز بدین صورت است: 

 مجازات                                          مجازات                                           
  کاری(فرار از مجازات )با توسل به فریب              تخطی از قانون

 نجات               فته شدن                             گر نادیده                               
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کنند و هم هم شخصیتهای قهرمان داستان خلاف قانون میدر هزار و یك روز، 
زند یا با فضل الهی یا با عقل و ر قهرمان به تخلف دست میشخصیتهای فرعی. اما اگ

کند ولی اگر متخلف جزء شخصیتهای فرعی باشد، درایت خویش حتماً نجات پیدا می
شود و اگر مجازات نشده به علت این است که یا قدرت به طور حتم مجازات می

 توان او را مجازات کرد.جادویی دارد یا قدرت برتر جامعه است که نمی
ناپذیری که شخصیتهای اصلی ترین قانون الزامی و تخطیپربسامدترین و اساسی

قصه باید رعایت کنند، قانون وفادار ماندن به عشق است. در تمام داستانها قانون 
ها هم بیان همین ای برخوردار است؛ زیرا هدف از گفتن قصهوفاداری از جایگاه ویژه

روز، زن یا مرد، هرگز اصل وفاداری را زیر  قانون است. شخصیتهای عاشق هزار و یك
گذارند؛ حتی به خاطر تخلف نكردن از این اصل، خطرهای زیادی را متحمل پا نمی
، ابوالفوارس اصل ایمان به اسلام را «ابوالفوارس سیاح اعظم». تنها در داستان شوندمی

ت دین خود را به داند و به هی  وجه حاضر نیسبرتر از اصل وفادار ماندن به عشق می
« تاجر بغدادی و زینب خوشكل»خاطر رسیدن به معشوقش تغییر دهد و نیز در داستان 

تواند بر خواستة نامشروع سلطان، که به زنش اظهار قهرمان چون مجبور است و نمی
 شود.کند، اعتراض کند، اصل وفاداری به معشوق نادیده گرفته میعشق می

های هزار و یك روز صورت گرفته، خواسته بیشترین تخلفی که در حكایات
نامشروعی است که مردان از زنان دارند. این نوع وجه الزامی در تقابل با وجه تمنایی 

شود، نبودن مجازات یا وجه الزامی قرار دارد. حكایتهایی که این قانون در آن تخطی می
شدن است؛ مثل برابر است با نبودن حكایت. مجازات چنین تخلفی یا به صورت مسخ 

یا مجازات به صورت نقد عضوی از بدن؛ مثل حكایت « دو برادر خردمند»حكایت 
ابوالقاسم »یا به شكل انداخته شدن در رود است؛ مثل حكایت « رب سیمای باتقوا»

یا اینكه متخلف با نقشه همان زنی که به او اظهار عشق کرده است، رسوا « بصری
شود در چند حكایت هم چنین تخلفی دیده می«. راعذرای دل آ»شود؛ مثل حكایت می

شود: یا اینكه چون متخلف قدرت برتر است، ولی متخلف به چند دلیل مجازات نمی
« اولین حكیم بخارایی»قدرت پادشاهی( و حكایت « ) آراعذرای دل»مثل حكایت 

 ازتوان او را مجازات کرد و یا اینكه متخلف به کمك سلطان )قدرت جادویی( نمی
 «.سیماآرای خوشکولوف و دل»کند؛ مثل حكایت مجازات نجات پیدا می

نقض عهد هم نوع دیگری از زیر پا گذاشتن قانون است؛ که این نقض عهد یا در 
یا عمدی است؛ مثل « سیماآرای خوشکولوف و دل»حالت مستی است؛ مثل حكایت 
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دن است؛ مثل حكایت یا به علت فراموش کر« شاهزاده خلف و ملكه چینی»حكایت 
یا به علت عدم توانایی در پایدار ماندن به عهد است؛ مثل « ابوالفوارس در سفر دوم»

 «.شاه و شاهزاده خانم شهرستانیرضوان»حكایت 
در چند حكایت هم متخلف یك جن یا جادوگر یا یك قدرت جادویی است؛ مثل 

ود را شبیه سلطان و ملكه که دو جن در چند مرتبه خ« شاه تبت و دختر نعمان»حكایت 
الله ابن ارتق سلطان شاهزاده فضل»کنند تا جای آنها را بگیرند و نیز در حكایت می

کند و در آخر، سلطان ، که جادوگراست، روح خود را به داخل جسم سلطان می«موصل
رود و روح جادوگر به که ترفند این جادو را آموخته است، به داخل جسم خود می

کند و در حكایت شود و سلطان سر این بلبل را از تن جدا میبل وارد میجسم یك بل
سینا( ، چون زن هرمزشاه با خواسته نامشروع آویسن )ابن«اولین حكیم بخارایی»

بگم کند که وقتی هرمزشاه قرین رضیکند؛ با قدرت جادویی خود کاری میمخالفت می
 کند.شود، غش میمی

« آراعذرای دل»شود؛ مثلاً در حكایت انها دیده میتخلفهای دیگری هم در داست
شود. در اش را بدهد در آخر داستان مجازات میحكیمی که حاضر نیست بدهی

کنند؛ شریكان عطاءالملك در شراکت خیانت می« عطاءالملك وزیر غمگین»حكایت 
 کنند ولی بالاخره در آخر داستان زندانیهرچند چندین بار از مجازات فرار می

کند ، قاضی با حیله و مكر کاری می«الله ابن ارتقشاهزاده فضل»شوند. در حكایت می
الله که به گمانش دزد است با دختر دشمنش به نام زمرد ازدواج کند ولی وقتی که فضل
الله شاهزاده است و قاضی قصد خیانت به پدرش را داشته است، با فهمد فضلزمرد می

ترین دختر کند که قاضی زنش را طلاق بدهد و با زشتمیترفند زنانه خودش کاری 
 کند. شهر ازدواج 

 وجه تمنايي  2-1-2-6
 (.260: 1379)تودوروف، « پذیردوجه تمنایی با توجه به آرزوهای شخصیت صورت می»

نامد، ای میدر داستانهایی چون هزار و یك روز، که تودوروف آنها را روایتهای اسطوره
ای به کنشی منجر واسطه است، هر آرزو و خواستهتنی بر اصل علیت بیاز آنجا که مب

گیری و پیكربندی حكایتهای هزار و یك روز بسیار مؤثر شود. وجه تمنایی در شكلمی
شود. میل و خواست گیری حكایتها براساس آن واقع میای که علت شكلاست؛ به گونه

گیری و ادث داستان و شكلدادن حو است که موجب روی شخصیت اصلی حكایت
 شود.گسترش آنها می
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خانم شاه و شاهزادهرضوان»حكایتهای متعددی دارای وجه تمنایی است. در حكایت 
 خواهد تا داستان زندگیشاه از دختری که زیر درخت نشسته می، رضوان«شهرستانی

منجر « نشاه تبت و دختر نعما»خود را برایش بگوید و این خواسته به گفتن حكایت 
را « خاورشاه وزیر»شاه هم برای تسلی خاطر آن دختر، حكایت شود و رضوانمی

بدرالدین لؤلؤ و وزیرش عطاءالملك ملقب به وزیر »کند. در حكایت برایش نقل می
خواهد که علت غمگین بودنش را بگوید که باع  ، بدرالدین از عطاءالملك می«غمگین
شود. بدرالدین پس از می« خانم زلیخاهزادهعطاءالملك و شا»گیری حكایت شكل

بختند. شنیدن داستان عطاءالملك بر این باور است که افرادی هم هستند که کاملاً نیك
غم است تا داستان وجوی افراد به ظاهر بیاش در جستبه خاطر اثبات عقیده

فر زندگیشان را برایش بگویند و به خاطر همین باورش حتی به کشورهای دیگر س
گیری حكایتهای ای، باع  شكلکند. تمایل بدرالدین به اثبات چنین عقیدهمی
« غمهرمزشاه ملقب به پادشاه بی»و « خانم شیرینملك و شاهزاده»و « الملوکسیف»

، وقتی هرمزشاه از وزیرش قضیة حمام عجیبی را «هرمزشاه»شود. در خود حكایت می
خواهد که استاد حمامی را بیاورد ود، از او میشنکه در حاجی طرخان بنا شده است، می

تا سرّ این حمام عجیب را برایش بگوید. استاد حمامی هم راز این حمام را با ذکر 
خواهد تا شرح حال کند و هرمزشاه از استاد حمامی میداستانی برای هرمزشاه فاش می

شود. منجر می« یاولین حكیم بخارای»زندگی خود را برایش بگوید که به گفتن حكایت 
خواهند قصة کند، همراهان بدرالدین از او میپس از داستانهایی که هرمزشاه نقل می

زندگی خود را برایشان نقل کند. بدرالدین و همراهانش در بازگشت از سفر، سیاه 
روند و بدرالدین از رئیس آنها بینند و به چادر آنها میچادرهایی را در صحرا می

ابوالفوارس سیاح »گیری حكایت فرهایش را برایش بگوید که به شكلخواهد قصه سمی
تاجر بغدادی و »و « دو برادر خردمند»گیری حكایتهای شود. علت شكلمنجر می« اعظم

الرشید و زنش از دو مرد نیز درخواست هارون« رب سیمای باتقوا»و « زینب خوشكل
 ستند.پیر و جوانی است که در بیرون قصر در حال خندیدن ه

شود، اما ادامة داستان با تحقق وجه الزامی برخی از حكایتها با وجه تمنایی آغاز می
 توان به دو دسته تقسیم کرد: همراه است. این نوع داستانها را می

توان آنها را حكایتهای عاشقانه نامید، ابتدا شخصیت اصلی در برخی حكایتها، که می .1
شود د و برای به دست آوردن معشوق یا راهی سفر میبیندختری و یا تصویر او را می
رسد و آرزوی خود میتردید در پایان داستان به گذارد و بییا مشكلاتی را پشت سر می
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وصال معشوق پاداشی است که در ازای پایبندی فرد به اصل الزامی وفادار ماندن در 
شاهزاده »و  «سیماآرای خوشکولوف و دل»شود؛ مثل حكایت عشق نصیبش می

« غمشاه ملقب به پادشاه بیهرمز»و « الملوکسیف»و « الله ابن ارتق سلطان موصلفضل
 «.ابوالفوارس سیاح اعظم»و 

کند یا در ابتدای داستان، شخصیتی فرعی علیه شخصیت اصلی، سوءقصدی می. 2
. در خواستة نامشروعی از او دارد و ادامه و پایان داستان در گرو وجه الزامی است

و « شاهزاده خلف و ملكه چینی»و « شاه جوان تبت و شاهزاده خانم نعمان»حكایتهای 
، تضاد «رب سیمای باتقوا»و « عذرای دل آرا»و « عطاءالملك و شاهزاده خانم زلیخا»

 شود. وجه تمنایی با وجه الزامی موجب مجازات قطعی افراد می

ه تمنایی را بر وجه الزامی برتری تواند وجدر مواردی تنها خواست شاه است که می
دهد و یا حتی آن را جایگزین وجه الزامی کند و به این ترتیب، ماجرا نه بر اساس 

رسد؛ برای مثال: حكایت قوانین عام جامعه بلكه بنا بر خواست شخصیت به پایان می
ی ، کولوف که به تصادف سر از سمرقند درآورده و در نقش محلل، زن«آراکولوف و دل»

کند. خواست کولوف، که به نوعی را عقد کرده است از طلاق دادن زن خودداری می
اندازد اما خلیفه تصادفاً به نقض قانون الزامی وفای به عهد است، او را به درد سر می

آید و کولوف به کمك خلیفه از مجازات ناشی از نقض قانون الزامی جامعه خانه او می
خانم عطاءالملك و شاهزاده»رسد. در حكایت است خود میکند و به خونجات پیدا می

دلبستگی عطاءالملك به شاهزاده خانم زلیخا، کنیز خلیفه، نقض قانون الزامی « زلیخا
پاسداشت حق خلیفه است اما در پایان، خلیفه وجه تمنایی مبتنی بر خواست شخصیت 

 گذرد. تنی است، میشناسد و از حق خود، که بر قانون الزامی مبرا به رسمیت می
، گماشتگان اجرای قانون عام «ابوالقاسم بصری»و « آراعذرای دل»در حكایت 

خواهند وجه تمنایی را بر وجه هستند که می جامعه، که خود مأمور مجازات کسانی
آور جامعه ترجیح شان را بر قانون الزامالزامی غالب کنند، خودشان خواسته شخصی

کس متوجه نقض قانون ، هی «ملك و شاهزاده خانم شیرین»دهند. در حكایت می
شود و به همین دلیل هم مجازاتی در پی ندارد الزامی جامعه و برتری وجه تمنایی نمی

 رسد.و داستان بنا بر خواست شخصیت به پایان می
 بدین گونه ترسیم کرد:توان رابطه وجه تمنایی با وجه الزامی را می
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 تحقق آرزو     مثبت                                         
 تحقق آرزو )برای شخصیت اصلی و شخصیت قدرتمند(              خواست و آرزو                 

 منفی                              
 عدم تحقق آرزو )مجازات(                                                      

ای دیگر از وجه تمنایی است. در حكایت نستن سرّ چیزهای عجیب، گونهمیل به دا
الرشید در مورد سخاوت باورنكردنی ، وقتی جعفر وزیر به هارون«ابوالقاسم بصری»

کند که به بصره برود و ابوالقاسم و الرشید قصد میگوید، هارونابوالقاسم بصری می
، «شاه و شاهزاده خانم شهرستانیرضوان»حدّ و مرزش را ببیند و در حكایت اموال بی

شود و نیز قصری که گمان میل شاه به دانستن سرّ آهویی که ناگهان در آب پنهان می
 شود.است، موجب حرکت و تداوم داستان میکردند از سحر ساحری پدید آمدهمی

شود که شخصیت از براوردن خواسته و میل در برخی داستانها، عواملی سبب می
ای از وجه تمنایی است. در این شكل، پوشی شكل ویژهچشم»پوشی کند. شمخود چ

: 1379)تودوروف،« پوشدکند ولی بعد از آن چشم میشخصیت ابتدا چیزی را آرزو می
خواهد مقبل که خود را شبیه شاه ، شاه می«شاه تبت و دختر نعمان». در حكایت (261

رّ این کار سحرآمیز را به او بگوید از درآورده است، بكشد ولی شاه به شرط اینكه س
شاه سمرقند « عطاءالملك و شاهزاده زلیخا»کند. در حكایت نظر میکشتنش صرف

اند، مجازات کند ولی خواهد عطاءالملك و کنیزش زلیخا را که به او خیانت کردهمی
ه از کنند، شاای که نسبت به همدیگر دارند برای شاه نقل میوقتی از عشق و دلبستگی

و « خانم شهرستانیشاه و شاهزادهرضوان»کند. در حكایتهای نظر میمجازات آنها صرف
 شود.نیز این نوع وجه تمنایی دیده می« ابوالفوارس سیاح اعظم»و « الملوکسیف»

 وجه فرضي 2-2-6
بین است. در این وجه، ارتباط بین دو گزاره وجه فرضی شامل دو وجه شرطی و پیش

تواند دارای رچه این دو گزاره بهم مربوط است، اما فاعل دو گزاره میمهم است و گ
 .(261: 1371)تودوروف، های متفاوتی باشد ارتباط

 وجه شرطي 1-2-2-6
 کند. از این رو فاعل قضیه دوم و وجهی است که دو قضیة اسنادی را به هم مربوط می

خواهد می Yاز  Xمثال است؛ به عنوان  کند، یك شخصیتکسی که شرط را معین می
کند. عموماً خواسته او را براورده میX موفق شد،  Yکار دشواری را انجام دهد و اگر 

 .(261)همان، شود وجه شرطی به وجه الزامی منجر می
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های این نوع توان گزارهشود. میاین وجه نیز در داستانهای هزار و یك روز دیده می
 وجه را در سه دسته جای داد:

های اول حالت مثبت دارد. در این نوع، گزارة دوم یا باع  برخی از آنها، گزارهدر 
شاه به شخصی که «. شاه تبت و دختر نعمان»شود؛ مثل حكایت فرار از مجازات می

گوید اگر حقیقت حال خود را به من بازگویی، تو خود را شبیه شاه درآورده است، می
پیرزالی به کولوف « سیماآرای خوشدلکولوف و »را نخواهم کشت و در حكایت 

گوید اگر عاقل باشی و حرکت وحشیانه را دوباره انجام ندهی از خطایت می
، زلیخا به «عطاءالملك و شاهزاده زلیخا»گیرم و در حكایت گذرم و نادیده میدرمی

کند که از شهر سمرقند به جای گوید به شرطی درویش خائن را عفو میعطاءالملك می
 های فراوان دیگر. ری برود  و نمونهدیگ

گاهی نیز جواب شرط، باع  پاداش و نجات یافتن و به مقصود رسیدن است؛ مثلًا 
گوید اگر شاه به شاهزاده می، رضوان«خانم شهرستانیشاه و شاهزادهرضوان»در حكایت 

نكنم  عهدیمرا ببخشی و از گناه وفادار نماندن به عهدت درگذری از این به بعد سست
گوید اگر قبول کنی و شكایتی نكنم و باز در همین حكایت، مظفر تاجر به کولوف می

که محلل شوی و زن پسرم را عقد کنی و فردا طلاق دهی، پنجاه دینار زر سرخ به تو 
گوید به شرطی بدهی خود را حكیم به عذرا می« آراعذرای دل»دهم. در حكایت می

با او عشقبازی کند و در ادامة داستان هم قاضی و حاکم دهد که عذرا قبول کند پس می
 کنند طلب عذرا را از حكیم بگیرند و ... .به همین شرط قبول می

ای که شرط را معین اول حالت منفی دارند؛ یعنی فاعل گزاره هایگزارهبرخی موارد 
اوست.  طلبد که عمل او در گزارة دوم، نتیجه اجرا نشدن خواسترا می کند، چیزیمی

در بیشتر مواقع در این نوع وجه شرطی گزارة دوم مجازات شخد را در پی دارد؛ مثلًا 
، عالمگیرخان )امیر طایفه برلاس( به «خانم چینیشاهزاده خلف و شاهزاده»در حكایت 

اش روند، مورد سیاست و قوشچیان گفته است که اگر بدون گرفتن قوش به در خانه
گوید خانزاده به ابوالفوارس می« ابوالفوارس سیاح اعظم»ایت تنبیه قرار گیرند. در حك
ابوالفوارس در »کند و در حكایت نظر کند او را مجازات میکه اگر از عشقش صرف

گوید اگر از این بقعه دور نشوی و دست از کمك به ، مار به ابوالفوارس می«سفر دوم
تاجر بغدادی و »در حكایت شوم که تو را هلاک کنم و عفریت برنداری، مجبور می

ساعت دیگر، عبدالرحمن را  24گوید اگر تا وزیر اعظم به زندانبان می« زینب خوشكل
 آورم. که از زندان آزادش کردی، نیابی، مجازات جرم او را بر تو وارد می
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دو نمونه از این نوع شرط هم هست که گزارة دوم مجازات نیست؛ مثل حكایت 
خواهد که اگر از ما که سیرکاسین از سلطان خوارزم می« چینیشاهزاده خلف و ملكه »

بدرالدین لؤلؤ و »داریم و در حكایت خراج نگیرید، دست از کمك به نقاییها برمی
خواهد که اگر پادشاه حاجی ، عطاءالملك از بدرالدین لؤلؤ می«وزیرش عطاءالملك

افت، دیگر ترک تفتیش حال غم نینیز بی -غم معروف است که به پادشاه بی -طرخان را
 بخت فرماید.آدم نیك

ابوالقاسم »های اول حالت دووجهی دارد؛ مثل حكایت در برخی موارد گزاره
رود تا راست و دروغ حرف جعفر مشخد شود. اگر الرشید به سفر میهارون« بصری

شود و از شود و اگر راست گفته باشد، بخشیده میجعفر دروغ گفته باشد اعدام می
گوید که اگر محلل قاضی می« آراگردد. در حكایت کولوف و دلزندان آزاد می

آرا زن او بماند )کولوف( واقعاً پسر مسعود تاجر است و حرف او درست است، باید دل
شاهزاده خلف و »و اگر دروغ گفته باشد، مجازات سختی در پیش دارد. در حكایت 

لطان تاتار نقایی گفته است که اگر خراج ، سلطان خوارزم به تیمورخان س«ملكه چینی
 بدهد، فبها وگرنه به کشورشان حمله خواهد کرد. 

های دووجهی با آزمایش همراه است و آزمایش درونمایة اصلی داستان گاهی شرط
که در ایپزودی از این « الله ابن ارتق سلطان موصلشاهزاده فضل»است؛ مثل حكایت 

خانم چینی به بار که توراندخت شاهزادهود دارد. یكحكایت دو نمونه از نوع شرط وج
گوید هر کدام از خواستگارانم از عهدة جواب سؤالات من برآمدند، او شوهر پدرش می

کنم و در ادامه نیز من خواهد شد ولی اگر از عهده برنیامد، سرش را از تن جدا می
بیند که لی میآید ووقتی شاهزاده خلف از عهده جواب دادن به سؤالات برمی

گوید اگر از عهدة جواب دادن به توراندخت حاضر نیست ازدواج کند به توراندخت می
کنم نظر میسؤال من برآمدی، من از خواستة خود )ازدواج کردن با توراندخت( صرف

 و شایستة قتلم وگرنه باید با من ازدواج کنی.

ابوالقاسم »حكایتهای  از میان تمام حكایتهایی که وجه شرطی در آن آمده است،
شاهزاده »، «شاهزاده خلف و ملكه چینی»، «آرای خوش سیماکولوف و دل»، «بصری
دو »و « آراعذرای دل»، «بدرالدین لؤلؤ»، «عطاءالملك وزیر غمگین»، «الله ابن ارتقفضل

، وجه شرطی عامل گسترش حكایات و روابط خصوصی بین «برادر خردمند
 شخصیتهاست.    
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روز از وجه شرطی تقریباً زیاد استفاده شده ولی به نسبت  انهای هزار و یكدر داست
کمتر استفاده شده که این نشاندهندة قطعیت بیشتر روابط  وجه تمنایی و الزامی
 اشخاص قصه است.

 بينوجه پيش 2-2-2-6

بین مثل ساختار وجه شرطی است؛ با این تفاوت که فاعل قضیة ساختار وجه پیش
زم نیست که فاعل قضیة دوم )پیرو( هم باشد. فاعل قضیة اول هی  بین لاپیش

بین یكی باشد. همچنین دو تواند با فاعل پیشمحدودیتی ندارد. از این رو این فاعل می
ای بین شكل ویژه(. وجه پیش262: 1379)تودوروف، توانند یك فاعل داشته باشد قضیه می

نمای نمای شخصیت با منطق راستاستنمای شخصیت است و منطق راز منطق راست
نمای شخصیت دارای واقعیت صوری خواننده متفاوت است؛ برای اینكه منطق راست

 .(263)همان، بین است مشخد وجه پیش
شود. در حكایت اصلی این وجه نیز در داستانها به صورت آشكار یا ضمنی دیده می

مردان متنفر شده است، تصمیم کتاب هزار و یك روز، فرخناز که بر اثر خوابی از 
خان، سلطان کشمیر، پدر فرخناز، که گیرد همة خواستگارانش را رد کند. طغرلمی

رود تا با او در مورد این مسئله نگران این وضعیت شده است، به نزد دایة فرخناز می
کنم که اگر هر روز برای او بینی میگوید: من پیشخان میصحبت کند. دایه به طغرل

توانم تصمیم او را برای ازدواج ای با موضوع وفاداری مردان به زنان بگویم، میصهق
گیری داستانها و نقطه بینی دایه در حكایت اصلی، عامل اصلی شكلعوض کنم. پیش

 عطفی برای نگارش کتاب هزار و یك روز است.
ی ، بدرالدین، که علت غمگین«بدرالدین لؤلؤ و وزیرش عطاءالملك»در حكایت 

غم وجوی شخد بیکند که اگر در جستبینی میشنود، پیشعطاءالملك را از او می
شود بینی منجر میبخت مطلق باشد. همین پیششود که نیكباشد، بالاخره کسی پیدا می
هستند، قصة زندگیشان را برای بدرالدین  بخترسد نیكکه اشخاصی که به نظر می

 گیرد.به همین دلیل شكل می« غمپادشاه بی»و « الملوکسیف»بگویند. حكایت 
بینی یا ها بر اساس منطق طبیعی نیست بلكه براساس الهام یا طالعبینیبرخی پیش

 خواب یا اعتقاد است؛ به عنوان مثال:
  آهو از پنهان شدنشاه که ، رضوان«خانم شهرستانیشاه و شاهزادهرضوان»در حكایت  .1

ام که چون این پریزاد ازآب چنین ملهم شده»گوید: میدر آب متعجب است به وزیرش 
 (.43: 1329)دلاکروا،« بیرون شود او را دیدار توانم کرد
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کند که چون انگشترش روی آب بینی می، وزیر پیش«خاورشاه وزیر»در حكایت  .2
ایستاد و به قعر فرونرفت، پس شاه بر وی غضب کند. خاورشاه برای جلوگیری از 

دهد اموالش را از خانه بردارند و در مكانی پنهانی انباشته سازند. ور میغضب شاه دست
شاه گماشتگان هنوز اثاث وی را به تمامت نقل و تحویل نداده بودند که مأمور غضب»

« با چند تن قراول درآمدند و گفتند برحسب حكم شاه مأموریم که به زندانت دراندازیم
وس بود تا  روزی آش اناری را که چند بار به . چند سالی در زندان محب(52)همان، 

کردند برایش آوردند ولی هنگامی که موکلان گفته بود برایش بیاورند ولی مضایقه می
خواست بخورد، دو موش در آن آش افتادند. او این را به فال نیك گرفت و یكی از می

چرا که این نشانة آن بازگردانند؛  نوکرهای امین خود را فرستاد که اموالش را به خانه
 گرداند.کند و به مقام نخست باز میاست که سلطان مرا از زندان رها می

آرا، که نگران پیامد فاش ، کولوف به دل«سیماآرای خوشکولوف و دل»حكایت  .3
کنم که بر گوید در قلب خود الهامات غیبی را احساس میشدن دروغش است، می

 مدعی ظفر یابیم.

گویند که در طالع دختر بینان می، طالع«خانم شیرینملك و شاهزاده» در حكایت .4
دهد. در برابر این تقدیر، سلطان سلطان غزنین آمده است که مردی او را فریب می

کند که اگر برای دخترش قصری بسازد که مستحفظین زیادی از آن غزنین گمان می
بین اند. در این حكایت دو وجه پیشتواند از حكم تقدیر در امان بمنگهبانی کنند، می

 در تقابل هم قرار گرفته و برنده این تقابل تقدیر است.

شود که ، وقتی سلطان سمرقند متوجه می«شرح احوال حكیم بخارایی»در حكایت  .5
خواهد که رصد کنند که دخترش بینان میبگم ناپدید شده است از طالعدخترش رضی

 بگم در خوارزم است.شوند که رضیمی بینان متوجهدر کجاست. طالع

گونه که پیغمبر اکرم به او اندیشد که اگر آن، عذرا می«آراعذرای دل»در حكایت  .6
 تواند حكیم و قاضی و حاکم خیانتكار را مجازات کند.الهام  کرده است، عمل کند، می

که به او  بیند، خدیجه شبی مردی را در خواب می«دو برادر خردمند»در حكایت  .7
نیكبخت و خرم نشوی مگر آنكه بروی و خواهرت را در جزیرة سوماترا »گوید: می

دقت نظر کن و بشناس من آن کسی هستم که خداوند مقدر فرموده شوهر بیابی و مرا به
 افتد.. بقیة داستان طبق همین خواب اتفاق می(344: 1329)دلاکروا، « تو باشم

بین بر قطعیت و الزام تحقق سرنوشت تأکید پیشدر این دسته از حكایتها وجه 
دهد. در این نوع داستانها حوادثی که رخ کند و به روابط شخصیتهای داستان معنا میمی
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بینی که حسی است، شود. در مقابل این نوع پیشخواهد داد با حكم تقدیر مطابق می
وشمندی است های دیگری در حكایات هست که پیشنهادهای عاقلانه و ربینیپیش

 برای حل یك مشكل که ممكن است محقق بشود یا نشود؛ مثلاً:
، عبدالله دمشقی به سن کهولت رسیده و «سیماآرای خوشکولوف و دل»در حكایت  .1

ولی  کردبه نذر و بذل فقرا مالی وافر عطا میهنوز صاحب فرزندی نشده است؛ 
گوید. حاجتش را به او میرود و شد. یك روز نزد طبیب میحاجتش برآورده نمی

گوید اگر کنیزک جوانی که به این صفات حمیده متصف باشد، طبیب به او می
الجثه و ... و صورت، متناسب الاعضا، کمر قوی، عظیمخریداری کنی: بلندقامت، بزرگ

قبل از مباشرت چهل روز بپرهیزی و جز گوشت گوسفند سیاه و شراب کهنه غذایی 
 ست که خداوند حاجتت روا دارد.  نخوری... امیدوار ا

بگم شده ، هرمز که عاشق زیبایی رضی«غمهرمزشاه ملقب به پادشاه بی»در حكایت  .2
اندیشد که اگر به نزد باغبان قصر برود و او را کیسه زری بدهد به او کمك است، می

 خواهد کرد تا ملكه رضی را دیدار کند.

کند که اگر عذرا نزد قاضی و ا گمان می، شوهر عذر«آراعذرای دل»در حكایت  .3
 گیرند.حاکم برود، قاضی و حاکم حق طلبش را از حكیم می

، ساکنان کشتی که مورد آزار و اذیت شخد «ابوالفوارس سیاح اعظم»در حكایت  .4
رو را در موقع خواب به کنند که اگر شخد زشتگیرند، فكر میرویی قرار میزشت

 صی یابند.دریا بیفكنند از شرش خلا

بین در باز است که وجه پیشبین، حكایتهای فرد حقهنوع دیگری از وجه پیش
کند که اگر کار مورد باز فكر میخدمت وجه تمنایی است. در این نوع داستانها فرد حقه

 رسد؛ مثلاً:خورد و به هدفش مینظر خود را انجام دهد، شخد مورد نظر فریب می
تواند روح ، پیرمردی که می«الله ابن ارتق سلطان موصللشاهزاده فض»در حكایت  .1

کند که اگر به سلطان یاد دهد که چگونه روح خود را داخل جسم دیگری کند، فكر می
تواند همین که سلطان به داخل جسم دیگری ای بكند، میخود را به داخل جسم مرده
کند و به جای  روح ماند، روح خودش را داخل جسم سلطانرفت و جسم خودش بی

 سلطان پادشاهی کند.

 ، شریكان عطاءالملك که جواهرات او را«عطاءالملك وزیر غمگین»در حكایت  .2
کنند که اگر زودتر از عطاءالملك نزد قاضی بروند و عطاءالملك را اند، فكر میدزدیده

 قاضی د نزدتوانکند و دیگر عطاءالملك نمیدزد قلمداد کنند، قاضی عطاءالملك را تنبیه می
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 از آنها شكایت کند.

کند که اگر به عذرای زیبارو پیشنهاد کند ، حكیم فكر می«آراعذرای دل»در حكایت . 3
تواند به کند و میکه به جای هزار دینار طلبش، دوهزار دینار به او بدهد، عذرا قبول می

 خواستة نامشروعش دست پیدا کند.

یاهی که به عذرا پیشنهاد همخوابی داده بود، ، غلام س«آراعذرای دل»در حكایت . 4
کند که اگر پسر صاحبش را بیند که عذرا این پیشنهادش را نپذیرفت، فكر میوقتی می

اش تواند تلافی محقق نشدن خواستهسیما بیندازد، میبكشد و این جرم را به گردن رب
 را بكند.

خصیتی که در مقابل الملوک، شدر تمام این دسته حكایتها به جز حكایت سیف
کند تا شخصیت اصلی را مورد هایی را میبینیشخصیت اصلی قرار دارد، چنین پیش

ها به بینیآزار و اذیت قرار دهد و برای او دردسر ایجاد کند ولی هی  کدام از پیش
اندیشد در آخر ای را میبینی مكارانهپیوندد و آن شخصیتی که چنین پیشحقیقت نمی
 شود. زات میداستان مجا

 

 گيرينتيجه. 7
ای هزار و یك روز در ردة داستانهایی است که تودوروف آنها را روایتهای اسطوره

 نامد. در بررسی وجوه روایتی در داستانهای هزار و یك روز مشخد شد که:می
های هزار و یك روز است و چون زمان وقوع فعل وجه اخباری، وجه غالب گزاره

دهد که عمل در این روایتها به نوع وجه لزوماً گذشته است، نشان می های ایندر گزاره
 است.صورت قطع انجام شده و داستان بر پایة آن شكل گرفته

وجه غیراخباری شامل دو وجه خواستی و فرضی است. وجه خواستی شامل دو 
گیری داستانهای هزار و یك روز نوع الزامی و تمنایی است که شالوده و اساس شكل

است. وجه الزامی به دو صورت وفادار ماندن به عشق و تخطی از قانون عام جامعه در 
شود. پیامد وفادار ماندن به عشق، پاداش وصال داستانهای هزار و یك روز دیده می

 است و پیامد تخطی از قانون مجازات فرد خاطی است.
در گیرد وجه تمنایی که با توجه به خواست و آرزوی شخصیت صورت می

گیری بیشتر ای که علت شكلحكایتهای هزار و یك روز بسامد فراوانی دارد به گونه
حكایتها وجه تمنایی است. در تعداد زیادی از روایتها، تقابل وجه تمنایی و الزامی 

شود. وجه فرضی شامل دو وجه شرطی و موجب پیچیدگی و گسترش حكایتها می
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هزار و یك روز کمتر استفاده شده است که بین است و نسبت به وجه خواستی در پیش
این نشاندهندة قطعیت روابط میان اشخاص قصه است. در وجه شرطی عملی بر 

شود که اجرای آن به پاداش و یا نجات فرد از مجازات منجر، و شخصیت تحمیل می
 شود.عدم اجرای آن موجب مجازات فرد می

روز تأثیر فراوانی دارد و به گیری حكایتهای هزار و یك بین در شكلوجه پیش
هایی که بر اساس طالع بینیشود. پیشصورت آشكار یا ضمنی در داستانها دیده می

آید و این نشان از نمای شخصیت جور درمیافراد یا خواب یا الهام است با منطق راست
آید و قطعاً باز درست درنمیهای فرد حقهبینیقطعیت روابط اشخاص دارد ولی پیش

 شود.وجب مجازات او میم

 نوشتپي
1. les mill et un jours 
2. Petis Dela Croix 
3. Tzvetan Todorov 
4. structuralism 

زبان نظام یک زبان استت  نظتا ا از »باید گفت:   (parole)و گفتار  (langue)در تمایز زبان . 5
 حصولا اجتماعا است که   در حالا که گفتار همان سخن واقعا است... زبان (forms)صورتها

آورد تا استعداد زبتانا وتود را بته کتار گ ترد. گفتتار  از وجودش این ا کان را برای فرد پدید  ا
سوی دیگر  وجه عملا زبان است که به اعتقاد سوسور هم شتا   ترک اتاتا استت کته گویاتد  از 

 -هم شا    کان سم روانابرد و طریق آنها ر زگان زبان را برای ب ان افکار شخص وود به کار  ا
 (.32و 31: 1379)کالر « دهد تا به این ترک اات تحقق ب رونا بخشدای که به وی اجاز   اف زیکا

6. Narratology 
7. V. Prop 
8. Berdmond 
9. A. J. Gereimas 
10. Roland Barthes 
11. Gerard Genett 

 منابع
 .1370،  مرکز تهران: ؛ساختار و تأويل متن ؛احمدی، بابك
 .1379، تهران: آگاه ؛فرزانه طاهری ةترجم ؛درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات ؛اسكولز، رابرت
 ؛فیردمصیطفی عابیدینی ةترجمی ؛ها و روشههاي نقهد ادبهيدرآمدي بر نظريه ؛برسلر، چارلز

 .1386، تهران: نیلوفر ؛ویراستار حسین پاینده
 .1388، تهران: آهنگ دیگر ،چ سوم ؛ان سجودیفرز ةترجم ؛نظريه ادبي ؛برنتز، یوهانس ویلم
 .1371، اصفهان: فردا ؛ نویسنده و مترجم احمد اخوت؛دستور زبان داستان تودوروف، تزوتان؛
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 .1392، تهران: آگاه ؛محمد نبوی ةترجم ؛بوطيقاي ساختارگرا ؛-----------

تهیران: مرکیز  ؛نسههتأثير ادبيات فارسي در ادبيات فرا: از سعدي تا آراگون ؛حدیدی، جیواد
 .1373، نشر دانشگاهی

چ  ؛خان قاجیارالدوله و محمد کریممحمدحسن میرزا کمال ةترجم ؛الف النهار ؛دلاکروا، پتیس
 .1329، تهران: مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر ،دوم

 ،س پیانزدهم ؛جهیان کتیابمجله  ،«هزار و یك روز ةمعمای حل نشد» ؛رستمی گوران، جلال
 . 70تا 69، ص1389،  4و  3ش 

 ؛مهران مهیاجر و محمید نبیوی ةترجم ؛هاي ادبي معاصرنامه نظريهدانش ؛ریما مكاریك، ایرنا
 .1383، تهران: آگاه

، تهیران: طیرح نیو ،چ سیوم ؛عبیاس مخبیر ةترجم ؛نظريه ادبي معاصر يراهنما ؛سلدن، رامان
1384. 

آنیدره شیرل و  ؛ک شهبكتاب جههان ههزار و يهاز  ،«مقدمه بر هزار و یك روز» ؛صباغ، پل
  .1388، تهران: نشر مرکز ؛جلال ستاری ةترجم ،دیگران

، اهواز: دانشگاه شهید چمران ؛گرايي در ادبياتگرايي و ساختصورت ؛اللهپور، قدرتقاسمی
1391. 

 .1379؛ ترجمة کورش صفوی؛ تهران: هرمس، فردينان دو سوسورکالر، جاناتان؛ 

 دیگران؛ لیلا بهرانی محمدی و ةترجم ؛امه نظريه و نقد ادبيندرس ؛گرین، کیت و جیل لیبهان
 .1383، تهران: روزنگار ،حسین پاینده ةویراست

ها و افسیانه ةادبیات عامیانه ایران: مجموعه مقالات دربیار ،«الف النهار» ؛محجوب، محمدجعفر
  .1383، تهران: نشر چشمه ،چ دوم ؛به کوشش حسن ذوالفقاری ؛آداب و رسوم مردم ایران

 .142، ص1384،   82و 81ش  ؛کتاب ماه هنرمجله  ،«هزار و یك روز» ؛ها، مریممحمدی

 
 




